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 چكیده

را تحت الشعاع خود قرار داده  وصیت به مال غیر وضعیت نظر میان فقها و حقوقدانان درباره ماهیت وصیت،اختلاف

وصیت به مال غیر )وصیتی که در آن موصی مالک مال مورد وصیت نیست( و وصیت برای غیر )وصیتی که .  است

های متفاوتی دارند. گروهی با تفکیک میان این شود( از منظر فقهی و حقوقی وضعیتثالث انجام میبه نفع شخص 

دو نوع وصیت و با استناد به قواعد مربوط به عقد فضولی، وصیت به مال غیر را باطل و وصیت برای غیر را غیرنافذ 

دانند. خی دیگر هر دو نوع را به طور مطلق باطل مییابد؛ در حالی که براند که با تنفیذ مالک، قابلیت اجرا میدانسته

اینکه دخالت موصی  به دهد که با توجهای، نشان میتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهـاین پژوهش با روش توصیفی

 و قواعد اصول ،غیر نیز تعمیم داد اموالتوان دامنه آن را به باشد نمیستثنائات میادر اموال خود برای بعد از فوت از 

لزوم احترام به مال مسلمان نیز قاعده و  « الناس مسلطون علی اموالهم» تسلیط و حدیث نبوی  قاعدهحقوقی از جمله 

از آنجا که اکثریت حقوقدانان و   .اقدام نماید غیر نماید که شخص دیگر نتواند نسبت به وصیت به مالایجاب می

 .محسوب می شوده مال غیر به عنوان ایقاع فضولی، از منظر فقه و قانون باطل دانند، وصیت بفقها وصیت را ایقاع می

 بطلانعدم نفوذ،  وصیت برای غیر، ،به مال غیر وصیت، ایقاع  : واژگان كلیدي
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Jurisprudential and legal Examination of the Status of Bbequests to other's Property 

 

abstract 

The disagreement among jurists and jurists regarding the nature of a will has overshadowed the status of a 

will for someone else's property. A will for someone else's property (a will in which the testator is not the 

owner of the property being bequeathed) and a will for someone else (a will made in favor of a third party) 

have different statuses from a jurisprudential and legal perspective. By distinguishing between these two types 

of wills and citing the rules related to a fiduciary contract, a group has considered a will for someone else's 

property to be invalid and a will for someone else to be invalid, which can be executed with the owner's 

approval; while others consider both types to be absolutely invalid. This research, using a descriptive-

analytical method and based on library resources, shows that since the testator's interference in his own 

property after death is an exception, its scope cannot be generalized to the property of others. Legal principles 

and rules, including the rule of subrogation and the Prophetic hadith "People are in control of their property" 

and the rule of respecting Muslim property, also require that another person cannot act on a will to the property 

of another. Since the majority of jurists and jurists consider a will to be an act of interference, a will to the 

property of another is considered invalid from the perspective of jurisprudence and law as a meddling act. 

Key words: Inheritance, will to another's property, will for another, lack of influence, invalidity 

 

 

 مقدمه 

 

ها وجود داشته است. این وصیت به عنوان یکی از احکام امضایی، از دیرباز در تمامی ادیان و جوامع بشری و تمدن

گرفته نهاد حقوقی در جوامع مختلف توسط افراد با هر منصب و جایگاه، اعم از دارا و ندار، مورد استفاده قرار می

که حتی در قرآن کریم به آن اشاره شده و در روایات پیامبر طوریای دارد. بهو در دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه

وضوح گردیده است. اهمیت ویژه وصیت در دین اسلام به اسلام )ص( و ائمه معصومین )ع( نیز بر آن سفارش

و همچنین قانون امور  860تا  825در قانون مدنی ایران نیز در مواد  دهنده جایگاه رفیع این عمل حقوقی است.نشان

طور کلی، وصیت به دو دسته طور شفاف بیان شده است. به، احکام مربوط به وصیت به299تا  276حسبی در مواد 

شونده و موضوع وصیت، مسائل مختلفی مطرح کننده، وصیتلیکی و عهدی تقسیم شده و در باب شرایط وصیتتم

گردیده است. با این حال، یکی از مسائلی که در میان حقوقدانان و فقها مورد اختلاف نظر واقع شده، موضوع 

باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر به موصی»دارد: قانون مدنی بیان می 841است. ماده « وصیت به مال غیر»

ای از فقها و حقوقدانان معتقد به بطلان وصیت به مال غیر هستند، در حالی که عده«. ولو با اجازه مالک باطل است

رسد: وصیت به مال غیر در این راستا، سوالات مختلفی به ذهن می گروهی دیگر نظر بر غیر نافذ بودن آن دارند.

شود؟ در صورتی که شخصی یر نافذ؟ چرا وصیت فضولی مانند معامله فضولی غیر نافذ تلقی نمیباطل است یا غ

نامه حاضر باشد و آن را به عنوان شاهد امضاء نسبت به وصیت به مال غیر اقدام کند و مالک در زمان تنظیم وصیت

برای پاسخ به این سوالات  است؟ نماید، آیا این وصیت به مال غیر است یا وصیتی است که توسط مالک تنظیم شده

در خصوص پیشینه موضوع پژوهش می تحلیلی استفاده شده است. -تر موضوع، از روش توصیفیو تحلیل دقیق
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اشاره کرد که این مقاله بر  قانون مدنی( 841بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر )با رویکرد انتقادی به ماده توان به مقاله 

غیر نافذ بودن وصیت به مال غیر تاکید کرده است در حالی که نتیجه پژوهش حاضر با ادله قابل استناد بر بطلان آن استوار 

های مختلف در این زمینه پرداخته و با تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان، به بررسی این تحقیق به بررسی دیدگاهاست. 

 پردازد.مسأله حقوقی میجزییات این 

 

 

 .  ماهیت وصیت 1

 دیدگاه حقوقدانان درباره ماهیت وصیت :1-1

وصیت یک عمل حقوقی است که شخص )موصی( در واقع  در قانون مدنی ایران تعریف جامع و واحدی از وصیت ارائه نشده است،

در قانون مدنی ایران،  نوع تملیکی و عهدی تقسیم شده است.وصیت به دو  کند.برای تصرف در اموال یا حقوق خود بعد از فوت اقدام می

وصیت تملیکی عبارت است از انتقال مالکیت )عین یا منفعت( به دیگری برای بعد از فوت، و وصیت عهدی عبارت است از سپردن 

 وظایفی به یک یا چند نفر.

 قائلین به ایقاع بودن وصیت الف.

وصیت عهدی نیز از  له شرط تحقق عقد نیست.زیرا اراده یک طرف )موصی( کافی است و پذیرش موصی ؛وصیت تملیکی ایقاع است

استناد به ترتیب مواد قانون مدنی )بعد از ایقاعات مانند اخذ به شفعه( نیز بر همچنین  شود.قانون مدنی ایقاع محسوب می 8۳4نظر ماده 

و اینکه صرف تملیک به غیر، به مفهوم سلطه بر غیر نخواهد بود)جوان،  .(1401b: 149جعفری لنگرودی،  ) ایقاع بودن دلالت دارد.

140۳ :280.) 

 انتقادات به این دیدگاه:

 قانون مدنی بر ضرورت قبول وصیت تأکید دارد. 841انتقال مالکیت نیازمند تراضی و قبول است و ماده  .1

 ترتیب مواد قانونی دلیل بر ماهیت ایقاعی یا عقدی نیست. .2

 قائلین به عقد بودن وصیت. ب

امامی،  )    وصیت عقد است و برای تحقق آن نیازمند ایجاب و قبول است، اگرچه زمان وقوع قبول ممکن است پس از فوت موصی باشد.

دهد که عقد بودن وصیت توضیح می شود.سبب بطلان وصیت میله شرط تحقق مالکیت است و رد آن قبول موصی .(69و۳/66 :1۳77

 .(۳1۳  :1۳9۳، کاتوزیان) باشد.تراضی لازم است و اثر آن معلق بر فوت می

 انتقادات به این دیدگاه:
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 اراده پس از فوت اثر حقوقی ندارد مگر در موارد استثنایی )وصیت یکی از آنها است اما عقد نیست(. .1

 پذیر نیست و قبول صرفاً یک فرض اعتباری است.تراضی واقعی بعد از فوت امکان .2

 قائلین به تفكیک ماهیت وصیت بر حسب نوع آن ج.

  :1400کاتوزیان ،  ) وصیت عهدی نیازی به قبول ندارد و ماهیت ایقاعی دارد.لیکن  ازمند قبول است و ماهیت عقد داردوصیت تملیکی نی

و  615  :1400) بیات،  شوند.های ترکیبی در نظر گرفته میعقود خاص مانند وصیت به ابراء یا حبس مال به عنوان مثالبرخی . (70و  69

616) 

 دیدگاه فقها درباره ماهیت وصیت. 2-1

 وصیت از دیدگاه فقها به دو دسته ایقاع و عقد تقسیم شده است و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.

وصیت  دانند.برخی فقها وصیت را به عنوان تملیک )مالک شدن عین یا منفعت بعد از وفات( و یا تسلیط بر تصرف می تعاریف وصیت:

  (  247 /28: 1۳62نجفی،  ) تواند تملیکی )انتقال مالکیت( یا عهدی )تعهد به عمل یا انجام کاری( باشد.می

 قائلین به ایقاع بودن وصیت. الف

 رعایت عدم و موصی مرگ .نیست وصیت ارکان جزو لهموصی پذیرش و شودمی ایجاد موصی اراده به که است طرفهیک عملی وصیت

 .(4۳ : 1400،  محقق داماد ) .شودنمی بطلان موجب قبول و ایجاب عرفی توالی

 قائلین به عقد بودن وصیت ب.

 واقع نفر دو بین قرارداد و است اثرگذار لهموصی رد یا پذیرش .دارد قبول به نیاز ،لهموصی مالکیت تحقق برای که است عقدی وصیت

 (242 :1۳62 نجفی، -45۳ ق:  1400 ،) حلی .شودمی

، گرددبرای انسان چیزی بدون سعی حاصل نمی «و ان لیس للانسان الا ما سعی » سوره نجم ۳9ای در توجیه عقد بودن وصیت به آیه عده

شود و اگر ثابت شود چون بدون سعی او حاصل گردیده به موصی به برای موصی له حاصل نمی اند بدون قبول،استناد نموده و بیان داشته

(   22 /7:م 2010انی ، کاش ) از طرفی اثبات مالکیت برای دیگری بدون اذن و رضایت او موجب ضرر است  ،موجب این آیه منتفی است

زند به استقلال و آزادی اراده او لطمه میو ط بر نفس منافات داشته و داخل شدن در ملک دیگری بدون اختیار و رضایت وی با اصل تسلی

. 

 قائلین به تفكیک برحسب نوع وصیت. ج

ابتدا نسبت به تفکیک وصیت به دو قسمت عهدی و تملیکی اقدام نموده و در وصیت عهدی قبول را ضروری ندانسته لیکن از فقها  برخی

اند احتمال عقود قلمداد نموده و متعاقباً بیان نموده ءوصیت دانسته و در نتیجه وصیت را جز در وصیت تملیکی قبول را به عنوان جزئی از
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 :1۳92)طباطبایی یزدی،  دارد در وصیت تملیکی نیز قبول معتبر نبوده ولی رد مانع باشد که در این صورت باز هم از ایقاعات خواهد بود

 :ق 1414سرخسی،   - ۳06 :ق 141۳شهید ثانی،  اند )را از عوامل انتقال قهری دانستهآن  ،ای نیز با رد دخالت قبول در وصیتعده ،(24۳

47). 

 .دارد بستگی آن شرایط و وصیت نوع به موضوع این و ندارد وجود وصیت ماهیت خصوص در توافقی فقها میان نهایت، در

 نظر مختار. 3-1

له شرط بقاء و نفوذ آن است، نه رکن با توجه به نصوص قانون مدنی و فقه، وصیت تملیکی در اصل ایقاع است ولی قبول موصی .1

 دهنده عقد.شکل

دهنده ماهیت المنفعه( قبول شرط نیست که این نشانقانون مدنی صراحت دارد که در وصیت برای غیرمحصور )مانند امور عام 828ماده  .2

 وصیت است.ایقاعی 

 جانبه موصی برای پس از فوت، با ماهیت ایقاع سازگارتر است.فلسفه وصیت به عنوان انتقال اراده یک .۳

 

 

 

  وصیت به مال غیر. 2

مالیت و  .1اند :حقوقدانان شرایطی را تعیین نموده ،برای اینکه مالی بطور صحیح مورد وصیت قرار گیرد

مورد  .4. ملک موصی باشد  .3. قابلیت نقل و انتقال داشته باشد .2 .منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد

ی از شرایط ضروری برای (.  بنابراین یک ۳/95: 1۳77،امامی وصیت باید متعلق حق شخص ثالث نباشد )

مالی را که متعلق به دیگری ، لیکن اگر شخصی .، مالکیت موصی نسبت به موصی به می باشدتحقق وصیت

 841هرچند قانون مدنی در ماده  باشد یا خیر؟آیا وصیت نامبرده صحیح می ،قرار دهداست مورد وصیت 

قانون مدنی صراحتاً پاسخ این سوال را داده و چنین وصیتی را باطل اعلام نموده، لیکن در خصوص عدم 

 .نفوذ و بطلان این وصیت میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد

  دیدگاه حقوقدانان. 1-2

 اند .به دو دسته تقسیم شده در این خصوص حقوقدانان 

 به مال غیر قائلین بطلان وصیت .1-1-2
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با توجه به  چنین وصیتی را باطل دانسته و معتقدند 841با توجه به صراحت ماده  عده ای از حقوقدانان 

 .وصیت برای غیرو چه صیت برای خود باشد وچه ؛ وصیت فضولی مطلقاً باطل است، اطلاق ماده مذکور

مثلاً کسی  .چنین وصیتی صحیح است ،را وصیت کندلیکن در صورتی که به اعتبار مالکیت خود مالی 

باشد چنانچه پدرم قبل از من فوت کرد و خانه به من وصیت کند که خانه مسکونی که متعلق به پدرم می

: 1۳77امامی،  ) گرددن آن نمیمتعلق به فرزند کوچکم باشد این وصیت صحیح و تعلیق موجب بطلا ،رسید

 .(97و 96  /۳

و نافذ خواهد  حیدر صورت اجازه مالک، صح ر،یبه مال غ تیوص توان بیان داشت: درنقد این نظریه می

 زیرا؛ ،مشروط به اجازه دانست نه باطل رنافذیآن را غ دیبود و با

، مشخص است که قانونگذار قانون مدنی 841درماده  «مالک آن را اجازه کند نکهیمگر ا» دیتوجه به ق با. 1 

رفع  یکه قانونگذار اجازه را برا یهنگام ران،یکرده است. در حقوق ا ینیبشیرا پ ذیامکان اجازه و تنف

که با  یدر صورت یعمل فضول ز،یدر فقه ن است. رنافذیبلکه غ ستیعمل باطل ن تیماه دارد،یمقرر م رادیا

 تیاگر وص نیو لزوم احترام به اراده مالک(. بنابرا طی)قاعده تسل شودیاجازه لاحق همراه شود، نافذ م

 عدم بطلان مطلق است. یدهندهنشان نیخواهد بود و ا حیمورد اجازه مالک واقع شود، صح یفضول

 توانیم نیعقود متفاوت است. بنابرا ریاثر معلق آن )تحقق بعد از فوت(، با سا لیبه دل ،یکیتمل تیوص .2

 ،یاگر تا زمان فوت موص رد،یصورت گ رینسبت به مال غ تیاگر در زمان انشاء، وص یاستدلال کرد که حت

در  تیتحقق اثر وص اقع،مؤثر خواهد بود. در و تیمال به او منتقل شود، وص ایکند  ذیمالک آن را تنف

 .کندیرا فراهم م یامکان رفع نقص فعل نده،یآ

نشده،  یکه فساد آن قطع یتا زمان تیکه وص کندیم جابیا نیطرفاصل صحت و ارجاع به اراده  .3

حکم به  توانیتا زمان فوت وجود دارد، نم تیانتقال مالک ایکه امکان اجازه  یفرض شود. مادام حیصح

 داد. یبطلان قطع

در تعارض است.  یاصول حقوق ری( با سایفضول تیبطلان مطلق وص یعنی) 841موسع از ماده  ریتفس .4

شود.  ریتفس ندهیدر آ تیقواعد مانند عدم نفوذ، اجازه مالک و تحقق وص گریدر پرتو د دیماده با نیا

 حقوقدانان قابل خدشه است. یبرخ یاطلاق مورد ادعا نیبنابرا

 و بطلان بر حسب نوع وصیت وصیت به مال غیر قائلین به عدم نفوذ. 2-1-2

 اندقدام نمودهانسبت به تفکیک موضوع  ،با معامله فضولیقیاس وصیت به مال غیر  ای از حقوقدانان باعده

معتقدند چنانچه موصی وصیت به مال غیر نماید یعنی  ؛تفکیک وصیت به مال غیر و وصیت برای غیر و با

در ، ی وصیت را منوط به فوت خود نمایدشخصی اقدام به وصیت مالی کند که متعلق به دیگری است ول
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مالکیت منجز در مفهوم ماده مشهود  ،قانون مدنی 841ماده  به زیرا با توجه است.این حالت وصیت باطل 

لیکن در صورتی که شخص مالی را وصیت کند که متعلق به دیگری است و موضوع وصیت را  ،است

چنین وصیتی فضولی تلقی و چه عقد و چه ایقاع باشد با سایر عقود فضولی  ،منوط به فوت مالک نماید

کاتوزیان،  - 120  :1400، محقق داماد ) گرددباشد و با تنفیذ مالک صحیح مییر نافذ میتفاوت نداشته و غ

عمل . ی بودن آن تفسیر محدود نمودئقانون مدنی را با توجه به استثنا 841باید حکم ماده  ، لذا( 518 :1۳94

را به عنوان قاعده  توان حکم آنحقوقی فضولی برای مالک با نظریه نمایندگی نیز قابل توجیه است و می

 .( 88 :1400کاتوزیان،  عمومی و از جمله در وصیت اجرا کرد )

غیر را با عقد فضولی قیاس که وصیت به مال  اشخاصیدر پاسخ به  ،داران باطل بودن وصیت به مال غیرطرف

غیر نیز  در وصیت به مال ،گرددمی نافذو معتقدند همانطور که در عقد فضولی با اجازه مالک عقد نموده 

اند که قانون به منظور تسهیل در بعضی امور و نیز جلوگیری از بیان داشته ،بایست غیر نافذ باشد نه باطلمی

لیکن  .از قاعده کلی خارج شده و اجازه مالک را موجب نفوذ معامله فضولی دانسته است ،بعضی معایب

زیرا وصیت از امور قائم  ؛قاعده کلی خارج گرددرد مشابه از شود که در تمامی موااین امر دلیل بر این نمی

 .(446 :140۳)عدل،  باشدبه شخص بوده و قابل قیاس با معامله فضولی نمی

یعنی  .بایست قلمرو آن محدود گرددمعتقدند میو ی دانسته ئرا استثنا 841حقوقدانان نیز حکم ماده  برخی

ی بر قواعد عمومی راجع به معاملات فضولی ئثنااست، و عدم تنفیذ آن  841یت فضولی در ماده صبطلان و

 ،(624 :1400بیات،  اند )باشد که برخلاف مبانی عقلی و شرعی بوده و پیشنهاد حذف این ماده را نمودهمی

 هرچند برخی از فقها از جمله آیت الله موسوی بجنوردی در مقاله ای قائل به بطلان عقد فضولی شده است.

 زیرا؛ ستمواجه ا یریو تفس یمهم حقوق یهابا چالش دیدگاهاین  رسد نظر میه ب

گفت  توانینم نیاست؛ بنابرا رفتهیقائل به استثنا شده و امکان اجازه مالک را پذقانون مدنی  841ماده  .1

اطلاق  «ریبه مال غ تیوص»عبارت  ازطرفی است. ذیو قابل تنف رنافذیباطل است، بلکه غ ریبه مال غ تیوص

 نیب یمصنوع کیتفک نیا کند؛ی( مریبه مال غ ای ریغ ی)اعم از برا تیدارد و دلالت بر همه انواع وص

 فاقد پشتوانه در متن قانون است. ریغ یبرا تیو وص ریبه مال غ تیوص

 داند،ینم یبا عقد فضول اسیآن را قابل ق ثیح نیو از ا داندیرا قائم به شخص م تیکه وص یاهینظر .2

 یاعمال حقوق ریو قائم به شخص است، اما مانند سا یقاعیهرچند ا ت،یوص تعارض دارد. یحقوق یبا مبان

و  هیفقه امام در .ستیآن ن ذیتنف تیقابل یبرا یآن منوط به فوت، مانع ریاست و امکان تأث یاثر مال یدارا

 ،یاند؛ مثلاً طلاق فضولقابل تحقق قاعیهم در قالب عقد و هم در قالب ا «یمعاملات فضول» ران،یحقوق ا

هستند که در صورت  یفضول قاعیاز ا ییهابدون اذن، نمونه ریاز جانب غ نید یفایا یو حت یضمان فضول

 .شوندیمؤثر م نفع،یاجازه ذ
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هاست، مگر آن ذیتنف تیو قابل یاصل بر عدم نفوذ اعمال فضول ،یقانون مدن 250تا  247مواد  براساس .3

بلکه به صراحت  ست،یبطلان ن لیتنها دلنه 841بر بطلان مطلق آن وجود داشته باشد. ماده  یخاص لیدل نکهیا

 دانست. ذیو قابل تنف رنافذیرا هم در زمره اعمال غ ریبه مال غ تیوص دیپس با رفته،یاجازه را پذ

گردد.  قیمض ریتفس دیبودن هم با ییاند، اما در فرض استثنادانسته ییماده را استثنا نیا یبرخ اگرچه .4

فقط در  دیداد، بلکه با یتسر ریبه مال غ تیدامنه حکم به بطلان را به تمام اقسام وص توانینم نیبنابرا

 .رفتیرا پذ بطلانانتقال در زمان فوت است،  ایطور قطع فاقد امکان اجازه که به یموارد

خاص آن  تیبه جهت ماه تیممکن است موجب بطلان شود، در وص قیعقود معوّض که تعل برخلاف .5

که مشروط به تحقق انتقال  یتیوص نیاست. بنابرا یعیبلکه طب زیتنها جانه قی)تحقق پس از فوت(، تعل

 است. حی(، صحیامام دکتر تا زمان فوت باشد )مثل مثال یبه موص تیمالک

در فقه، که منبع  هیرو نیاند، نه باطل. ادانسته ذیو قابل تنف رنافذیرا غ ریبه مال غ تیوص ه،یامام یفقها .۶

به  یشتریب لیتما زین ییقضا یدر آرا نیبطلان مطلق است. همچن هیرد نظر دیاست، مؤ یقانون مدن یاصل

 وجود دارد. ذیتنف ایعدم نفوذ و امکان اصلاح  رشیپذ

دانست که در صورت  رنافذیغ یرا در دسته اعمال حقوق ریبه مال غ تیوص می توانبه نظر می رسد  نیبنابرا 

  و نافذ خواهد بود. حیاجازه مالک، صح

 . دیدگاه فقهاي امامیه2-2

، آن و صحت آن در صورت تنفیذ مالک یید وصیت برای غیر و فضولی دانستنأای از فقها نیز ضمن تعده

و با اجازه وصیت مالک را تحریر و نقل کرده ، چنین حالتی مانند آن است که فضولدر ؛ بیان داشتند 

، 28/279: 1۳62،نجفی به مانند آن است که خودش وصیت کرده و وصیت متعلق به اوست) ،صاحب مال

 .( 60 /2:ق 1۳90خمینی،  - 262: 1۳92طباطبایی یزدی ،  -

انون امور حسبی ق 276زیرا طبق ماده  ،باشدفقها در این خصوص مورد ایراد می دیدگاهرسد به نظر می

، رسمی یا سری تنظیم یده است وصیت به سه طریق خودنوشتشرایط تنظیم وصیت و انواع آن تعیین گرد

نامه به خط موصی باشد و حتی در بایست تمام مندرجات وصیتگردد و در وصیت خودنوشت میمی

 280و 278)ماده  نامه خودنوشت تنظیم نمایدوصیت سوادی موصی، چنین شخصی نمی تواندصورت بی

توان حال چگونه می، نامه های دیگر مانند رسمی و سری استفاده نماید وصیتانواع بایست از می ق.ا.ح( و

قانونگذار ، کند را منتسب به مالک دانست؟ همانطور که در مبحث وکالت حالتی که فضول وصیت می

توانایی به وکیل وکالت دهد که خودش  تواندمیموضوعی را موکل ، قانون مدنی بیان داشته  662در ماده 

بنابراین در جایی که شخص واقعاً نیت و قصد تحریر وصیت به طور عادی را داشته  انجام آن را داشته باشد.
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چطور ممکن  ،باشدمورد قبول قانونگذار نمی، اگر این وصیت توسط شخص دیگری تحریر گردد  ،باشد

 ک توسط شخص ثالث تنظیم گردیده با اجازه بعدی مالک نافذ گردد؟است وصیت را که بدون اطلاع مال

 ق:1414، کرکی_ 146 /6 ق:142۳، عاملی) اند ای از فقها نیز مطلقاً وصیت فضولی را باطل دانستهعده

10/101 ) . 

 

 

  دیدگاه فقهاي اهل تسنن. 3-2

که فقهای مذکور نیز تصرف به طوری ؛ در میان فقهای اهل سنت اختلاف نظر کمتری مشاهده می گردد

قهای حنبلی در باب و مالکیت موصی نسبت به موصی به  را شرط وصیت دانسته اند ، از جمله یکی از ف

اما اگر موصی حق تصرف در آن چیز را نداشته باشد، پس حق » : بیان نموده اندشرط صحت وصیت 

ی برادرش وصیت به آن را نیز ندارد. برای مثال، اگر کسی وصیت کند که شخصی وصی او شود تا مزرعه

را بفروشد، در حالی که خودش حق فروش آن مزرعه را ندارد، به همین ترتیب، وصی نیز حق فروش آن 

شود، باید چیزی شود یا وصیت به آن میاست که چیزی که به وصی سپرده میرا ندارد. بنابراین، شرط 

 نگریولیباشد که موصی در آن حق تصرف داشته باشد. بر همین اساس، زن مسئول یتیمان نیست، بلکه 

آنان باید توسط کسی که پدرشان یا حاکم و قاضی برای این کار منصوب کرده است، انجام شود. بنابراین، 

)شنقیطی، « تواند کسی را به جای خود منصوب کنداصل مسئول امور آنان نیست و از این رو، نمیزن در 

و وصیت به چیزی که موصی مالک آن نباشد، صحیح نیست؛ مانند وصیت »دهد: (. ادامه می268/10 بی تا:

این حق به کسی  زن به سرپرستی حقوق فرزندان کوچک خود و نظایر آن. زیرا این امر متعلق به او نیست و

ها تعیین کرده است، چون این حق مربوط به عصبه است و آنان تعلق دارد که پدرشان یا حاکم برای آن

فقیه دیگری از مذهب حنبلی گفته است:  (.11 /268 بی تا:شنقیطی، )« باید در مصالح یتیمان تصمیم بگیرند

« ی اگر بعداً آن مال را مالک شوداگر کسی وصیت کند به مال دیگری، این وصیت صحیح نیست، حت»

چهارم: وصیت باید مختص موصی »شافعی معتقد است:  مذهب(. فقیهی دیگر از 252 ق:1412)المرداوی، 

(. همچنین، یکی از فقهای 116 /15ق: 1417)النووی، « باشد؛ یعنی وصیت به مال دیگران صحیح نیست

. اگر کسی وصیت کند که این برده را که مال این مانند وصیت به مال دیگران است»گوید: شافعی می

دیگری است به وصیت خود درآورد، دو نظر وجود دارد: اول اینکه وصیت صحیح است، زیرا وصیت به 

چیزی که هنوز وجود ندارد، جائز است؛ پس وصیت به چیزی که ملک نیست، نیز جائز است. نظر دوم 
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ی آن تصمیم بگیرد و چیزی که تواند دربارهه میاین است که وصیت صحیح نیست، زیرا مالک آن برد

 مذهبفقیهی از  (.۳6 /7:ق1417)رافعی، « تواند محل تصرف دو نفر قرار گیردمتعلق به دو نفر باشد، نمی

وصیت در مواردی که از آن استفاده شود، نافذ است، مگر اینکه به عین چیزی که به »حنفی گفته است: 

د. به عنوان مثال، اگر وصیت به سهم فرزند شود، وصیت باطل است، اما اگر رسد تعلق داشته باشارث می

وصیت به اندازه سهم فرزند باشد، جائز است، زیرا در این صورت وصیت به مال دیگران است، زیرا سهم 

رسد، ولی وصیت به اندازه سهم فرزند، وصیت به چیزی مشابه آن است و در فرزند پس از مرگ به او می

رت جائز است. زفر رحمه الله نیز در این باره گفته است که در حالت اول نیز جائز است، بنابراین این صو

 118 /1۳ق:1420بدر الدین العینی ، )  «باید به وضعیت نگاه کرد و در هر صورت موصی در آن حق دارد

غیر باطل اعلام  آید که عموماً وصیت به مالبا تدقیق در نظریات فقهای اهل سنت کاشف به عمل می( 

همانگونه که در نزد حقوقدانان و فقهای شیعه  ؛اندگردیده و صرفاً وصیت از طرف غیر را صحیح دانسته

بایست نسبت به موصی به مالکیت داشته نیز مشهور بوده است و این امر نشان دهنده آن است که موصی می

دانند بلکه به طور مستقیم آن را از درجه اعتبار چنین عقدی را غیر نافذ نمی ،و برخلاف معامله فضولی

 .دانندساقط و باطل می

 اهل تسنن در خصوص وصیت به مال غیر و وصیت براي غیر  مذاهب دیدگاه فقهاي: 1-3-2

های شافعی، حنبلی ویژه در مذهبفقها، به، بین فقهای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. نظر غالب میان این «وصیت به مال غیر»در مورد 

و حنفی، این است که وصیت به مال غیر باطل است. بسیاری از این فقها بر این باورند که برای صحت وصیت به مال معین، آن مال باید 

شود. یکی از نظرات در زمان ایجاد وصیت ملک موصی باشد. به عبارت دیگر، وصیت به مال غیر، حتی با اجازه مالک، پذیرفته نمی

أن یکون الموصى به مملوکاً للموسى عند إنشاء الوصیة إذا کان معینا بالذات لأن الوصیة بمعین إیجاب »مشهور در این زمینه این است که: 

 باید باشد، شده خاص چیزی به وصیت اگر» « للملک فی المعین فلابد من أن یکون مملوکاً له وقت الوصیة فالوصیة بملک الغیر لا تصح

 بنابراین است، خاص چیز آن مالکیت اثبات منزله به خاص، چیزی به وصیت زیرا باشد، خاص چیز آن مالک نامه،وصیت تنظیم زمان در

ویژه در بین این نظر به(. 28 /10:ق 1407شافعی ، )«  . نیست صحیح غیر، مال به وصیت. باشد خاص چیز آن مالک وصیت، زمان در باید

شمس  _65  :م1997 ،سریتی اند )شافعی، حنبلی و حنفی پذیرفته شده است و غالباً آنها به بطلان وصیت به مال غیر حکم دادهفقهای 

 .(65۳ /4:م199۳،  بهوتی _202 م:1900، الدین

شود. در معاملات مطرح می« معاملات فضولی»شود، مشابه استدلالی است که در مورد استدلالی که برای بطلان وصیت به مال غیر ارائه می

شود که این نوع معاملات تنها به معاوضات تعلق دارد، در حالی که وصیت، ماهیت معاوضی ندارد و صرفاً برای فضولی، معمولاً گفته می

اهل سنت،  شود. در حقیقت، در حقوقشود. به همین دلیل، وصیت فضولی پذیرفته نمیانتقال مالکیت به ورثه یا شخص موردنظر انجام می

معامله فضولی تنها در امور معاوضی کاربرد دارد و این امر در فقه برخی مذاهب مانند حنفی و مالکی حتی در مورد هبه فضولی نیز صادق 
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طور که معامله فضولی، غیر نافذ است، هبه فضولی نیز در صورتی که مالک اصلی رضایت ندهد، است؛ به این معنا که هبه فضولی، همان

 (.10/۳0ق: 1407شافعی، نافذ خواهد بود )غیر 

تعلق دارد که باید به مال معین تعلق گیرد. در فقه « ایجاب»شود، به ماهیت استدلال دیگری که برای بطلان وصیت به مال غیر مطرح می

آن مال، در زمان وصیت،  اهل سنت، در صورتی که وصیت به مال معین باشد، ایجاب باید به مال خاصی تعلق داشته باشد و ناگزیر باید

کننده باشد. این کند که مالک آن مال باید همان شخص وصیتطور ضمنی اقتضا میملک موصی باشد. زیرا ایجاب به مال معین به

شود؛ یعنی در فروش مال معین، حتی اگر مال استدلال مشابه با نظراتی است که در معاملات فضولی و فروش مال معین فضولی دیده می

 (.۳8 /10ق: 1407شافعی، شود )ابتدا ملک فروشنده نباشد، معامله فضولی در صورت رضایت مالک، نافذ می در

 توان گفت که دلایل فقهی برای بطلان وصیت به مال غیر در فقه اهل سنت بر سه محور عمده استوار است:در مجموع، می

به مال خاصی تعلق گیرد که در زمان وصیت، مالکیت آن مال متعلق به لزوم ملکیت موصی در زمان وصیت: وصیت به مال معین باید -1

 صورت قطعی و مشخص است.موصی باشد. این مسأله به دلیل نیاز به تصرف در مال معین و انتقال مالکیت آن به

به معاملات فضولی توان آن را طور کلی یک عمل غیرمعاوضی است و به همین دلیل، نمیعدم شباهت وصیت به معاوضه: وصیت به-2

ویژه در معاوضات، بطلان یا غیر نافذ بودن آن به دلیل عدم رضایت مالک مطرح است، مشابه دانست. در حالی که در معاملات فضولی، به

 ای وجود ندارد.در وصیت فضولی چنین قاعده

ر و لبنان نیز به تبعیت از فقه اهل سنت، های اجرایی در قوانین مدنی کشورهای اسلامی: برخی از کشورهای عربی مانند مصملاک-۳

 اند.های معین ضروری دانستهبه را در وصیتمالکیت موصی نسبت به موصی

ویژه در فقه مالکی و حنفی، ممکن است استثنائاتی قائل شوند که در آن در این میان، برخی از قوانین جدید و نظرات برخی فقها، به

 طور غیرنافذ پذیرفته شود.اجازه مالک صورت گیرد، بهوصیت به مال غیر در صورتی که با 

وصیت برای غیر وارث )یعنی کسی که از نظر شرعی در ؛ نظر دارند کهفقهای چهارگانه اهل سنت )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی( اتفاق

صیت بیش از ثلث باشد، تنها در اگر و توان وصیت کرد.سوم )ثلث( مال را میحداکثر تا یک ی وراث نیست( جایز و صحیح است.طبقه

 شود.سوم اجرا میاگر ورثه اجازه ندهند، فقط همان مقدار یک صورت رضایت ورثه صحیح و نافذ است.

 ن کردند شامل فقهای ذیل می باشند؛که در این خصوص دیدگاه خود را بیا برخی فقیهان 

بن ا)  «.ورثه اجازه با مگر نیست جایز اموال ثلث از بیش وصیت»” الورثة.لا تجوز الوصیة بأکثر من الثلث إلا بإجازة “:از مذهب حنبلی. 1

 (.2/7۳ق: 1412عابدین، 

 بیش وصیت که دارند نظر اتفاق علما»” وأجمع أهل العلم على أن الوصیة لا تجوز بأکثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.“ از مذهب حنبلی:. 2

  .(6/16ق: 1417، ابن قدامه )« .نیست جایز ورثه، رضایت با جز سوم، یک از
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 ثلث میزان تا مردم همه برای وصیت»” الوصیة لجمیع الناس جائزة فی الثلث، ولا تنفذ فی الزائد إلا بإذن الورثة.“ از مذهب شافعی:. ۳

 .(15/249ق: 1417، النووی) « .شودنمی انجام ورثه اجازه با جز آن از بیش و است جایز

 یک میزان به وصیت مالک ”أجاز مالک الوصیة بالثلث فما دون لغیر الوارث، وأما ما زاد فلا تنفذ إلا بإذن الورثة.“ از مذهب مالکی:. 4

 .(2/264ق: 1415، مالک) .شودنمی انجام ورثه اجازه با جز آن، از بیش اما. است دانسته جایز وارث غیر برای را کمتر یا سوم

 خصوص وصیت براي وارث: دیدگاه فقهاي اهل سنت در 2-3-2

 )برای وارث وصیت وجود ندارد( معتقدند:« لا وصیة لوارث»اکثریت فقهای اهل سنت بر اساس حدیث مشهور 

 ی ورثه آن را اجازه دهند.وصیت برای وارث )یعنی کسی که در تقسیم ارث سهم دارد( باطل است مگر اینکه همه-1

 یز برقرار است.این حکم حتی اگر وصیت کمتر از ثلث باشد ن -2

 اند.ی چنین وصیتی را با رضایت ورثه دادهبعضی از فقهای اهل سنت )اقلیت( اجازه -۳

 داده حقی کسی هر به خداوند»،« .لوارث وصیة فلا حقه، حق ذی کل أعطى قد الله إن»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  حدیث مستند:در این خصوص 

الوصیة للوارث لا تجوز؛ لأنها من  "که ؛  و نیز نظرات برخی فقها( 442ق: 1420سنن الترمذی، ) «.نیست وارث برای وصیتی پس است،

لا تصح الوصیة للوارث، “ ،  (25۳م: 2010، کاشانی)  «.است ارث امور از زیرا نیست، جایز وارث برای وصیت»” باب التفضیل فی الإرث.

، النووی)  «نیست وارث برای وصیتی»: فرمود آله و علیه الله صلی پیامبر زیرا نیست، صحیح وارث برای وصیت” .لوارث وصیة لا: صلى الله عليه وسلملقوله 

 .(2/265ق: 1415، مالک) ”قال مالک: لا تجوز الوصیة للوارث إلا أن یجُیز ذلک الورثة.“ ،(15/249ق: 1417

 

 

 . نظر مختار3

وصیت به مال توان دلایلی را به شرح ذیل در باب بطلان با دقت در قوانین و عمومات حقوقی و عرفی می

 غیر ذکر نمود:

شرایط خاصی را برای وصیت نامه و نحوه تنظیم آن بیان  ،قانون امور حسبی 276قانونگذار در ماده  .1

نامه اقدام نموده و حتی مواردی را که موصی بنا به مصلحت یا اضطرار نسبت به رعایت شکل تنظیم وصیت

نامه دیگر به به حالت عادی نسبت به تنظیم وصیتمکلف نموده پس از رفع اضطرار و برگشتن  ،ننموده

داند وصیت نامه را معتبر نمی، همان قانون 291ت به استناد ماده در غیر این صور ؛شکل صحیح اقدام نماید

که  لذا در جایی .باشدمردم و رعایت حقوق آنها می و این امر به دلیل اهمیت وصیت و جایگاه آن در بین

 باشد، آن رعایت نگردیده در ت به وصیت مایملک خود اقدام لیکن شرایط شکلیشخصاً نسب ،مالک مال



 

13 
  

حال در وصیت به مال غیر که نه ، صیت نامه معتبر امتناع نموده استقانونگذار از پذیرش آن به عنوان و

توان به عنوان باشد را چگونه میتنها شکل و نحوه تنظیم آن بلکه وصیت کننده شخصی غیر از مالک می

 .صیت نامه معتبر دانستو

 و اشخاص اهلیت طلاق، نکاح، قبیل از شخصیه، احوال به مربوط قوانین» قانون مدنی  6بر اساس ماده  .2 

همان  7و ماده  « باع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بودات کلیه مورد در ارث،

مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین  اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث» قانون 

در و  « از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

ایرانیان غیر شیعه، وصیت به عنوان احوال شخصیه شناخته شده و  هماده واحده اجازه رعایت احوال شخصی

حقوق و تکالیف فرد را در خانواده  ،شخصی هویت ،صیاتی است که وضعصیه اوصاف و خصواحوال شخ

کند که قابل تبدیل به پول نبوده و شخص به اعتبار دارا بودن آن صفت در خودش و اجتماع معین می

تواند از حقوقی برخوردار شود و از آن استفاده کند و این صفات مشخص کننده تکالیف و وظایف می

و جمعی است و حتی به ایرانیان غیر شیعه نیز اجازه رعایت آن را بر اساس قوانین فرد در روابط شخصی 

اهلیت، وصیت و غیره  ،ویژه مباحثی همچون ازدواج، طلاق خود داده است و این امر صرفاً به دلیل اهمیت

فضولی  توان احکام معاملات از جملهمسلماً موضوع احوال شخصیه همانند معاملات نبوده و نمی، باشدمی

 بودن معاملات را در خصوص وصیت یا سایر احوال شخصیه اجرا نمود.

 .باشدموضوع معین می ،هر معاملهصحت یکی از شرایط اساسی  ،قانون مدنی 190ماده  ۳بر اساس بند  .3 

بایست مال خود را بفروشد اصل بر این است که می ،کنددر واقع به طور ضمنی زمانی که شخص معامله می

ان آن را به سایر تونمی و بر اصل مذکور بوده ءنه مال دیگری را و قاعده مربوط به معامله فضولی استثنا

زیرا قواعد مربوط به ، بوط به قواعد عمومی معاملات باشدهرچند استثنای مذکور مر ؛موارد تسری داد

توان این دو را یکسان پنداشت و به طور نمی و عد غیر معاملاتی کارایی نداردمعاملات در روابط و قوا

 کلی احکام یکی را بر دیگری حمل نمود.

 249به ماده  ،نمایند. کسانی که به معامله فضولی جهت غیر نافذ دانستن وصیت به مال غیر استناد می4 

 «مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. سکوت مالک ولو با حضور در»  بیان می داردکه قانون مدنی 

حتی در مورد معامله فضولی حضور مالک در مجلس عقد را دلیل بر اجازه که قانونگذار  اندتوجه ننموده

 ی را در مورد عمل حقوقی دیگر که بدون حضور مالکئتوان چنین امر استثناچگونه می ،محسوب ننموده

گردد و احکام آن اجرا می ،در معامله فضولی نیز با احتیاطدر واقع . گیرد را غیر نافذ دانستصورت می

 نباید آن را به موارد دیگر تسری داد.
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کند و به واقف باید مالک مالی باشد که وقف می» بیان داشته که قانون مدنی  57قانونگذار در ماده  .5 

لیکن در ، میان نیاورده ضولی سخنی بهف از وقف، علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است

یعنی در هر جایی که قانونگذار ، ن دانسته استخصوص وصیت فضولی به صراحت آن را محکوم به بطلا

 ،و هر جایی را که منع نموده است باشداصل بر جایز بودن آن عمل می ،نسبت به منع امری اقدام ننموده

 توان بر خلاف آن عمل نمود.نمی

و بنای عقلا  «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» لزوم احترام به مال مسلمان به طرق مختلف از جمله قاعده . ۶ 

قانون  ۳0اموالهم و نیز ماده  علی الناس مسلطون و روایات و نیز اصولی همچون اصل تسلیط و حدیث نبوی

ان دارد و مال مسلمان همچون همگی دلالت بر لزوم احترام به مال مردم و عدم تعدی به اموال مسلم ،مدنی

مباحات اولیه نیست که دارای هیچگونه حرمتی نباشد و هیچکس حق ندارد بدون رضایت مسلمان نسبت 

دی به یکی از موارد تع ،مسلماً وصیت مال مسلمان توسط مسلمان دیگر، به استیلا بر مال او اقدام نماید

از جمله روابط نسبی و سببی نیز به دلایل مختلف چه بسا در عرف جامعه ، گردداموال مسلمان تلقی می

های اخلاقی و دینی در مخالفت با وصیت به مال خود داشته باشند و باطناً اشخاص معذوریت، نزدیک

لذا پسندیده است که هر شخصی نسبت به اموال خود تسلط کامل داشته و شخصاً  ،راضی به این امر نباشند

 اقدام نمایند. نسبت به تصمیم گیری در خصوص آن

 قاعیا دانست.فضولی به مال غیر را  ، وصیترسد بهتراست باتوجه به پذیرش ایقاع بودن وصیت بنظر می

و در  شودیاز صاحب حق انجام م ریغ یطرفه است که توسط شخص کی یاعمال حقوق یبه معنا یفضول

است  یاقدام حقوق ینوع یفضول قاعی. در واقع، اکندیم دایپ یکند، اثر قانون دییکه مالک آن را تا یصورت

صاحب حق  ذیتنف ایبه اجازه  ازیو ن دهدیانجام م نفعیاجازه از شخص ذ ای اریبدون داشتن اخت یکه فرد

 داده شود. حقوقی دارد تا به آن اثر

صاحب حق  نکهیمگر ا فاقد اثر حقوقی است؛باطل  ،یو فقه یبر اساس اصول حقوق یفضول قاعیا نیبنابرا

 یو مبان یکرده و اصول فقه انیموضوع را ب نیبه وضوح ا یقانون مدن 247اجازه کند. ماده  ای دییآن را تا

عدم  یبه معنا یفضول قاعیبطلان ا نیهستند. ا یفضول قاعیراستا با بطلان اجهت هم نیبه هم زین یحقوق

 .ردیو اجازه مالک صورت نگ دییکه تا یتا زمان ؛آن است یاجرا تیو عدم قابل یاعتبار حقوق

 امکان صحت ایقاع فضولی در حقوق ایران با تأکید بر تنفیذ صاحب حق:  1-۳

 توان میاست، اما  یفضول قاعیبطلان ا ایعدم نفوذ  ه،یو فقه امام رانیکه نظر غالب در حقوق ا یحال در

 :کردمطرح به دلایل زیر صاحب حق را  ذیدر صورت تنف یفضول قاعیامکان صحت ا
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 یبا توسعه مفهوم توانیاما م د،یگویدر مورد معامله )عقد( سخن م قانون مدنی 247ظاهر ماده گرچه.1

و  تیاز مالک تیماده، حما نیا یفلسفه رایدربر گرفت؛ ز زیرا ن قاعاتیمانند ا یاعمال حقوق ریآن، سا

قاعده  کیاصل عدم نفوذ،  اطلاق.یاز عمل حقوق ینه نوع خاص ؛توسط صاحب حق است ذیضرورت تنف

اعمال  زین قاعاتیآن را در مورد ا توانی. لذا مستیدر فقه و حقوق است و صرفاً ناظر به عقود ن یعموم

 نکهیوجود ندارد، مگر ا قاعاتیآن در ا یبر عدم اجرا یلیاصل در عقود قابل اجراست، دل نیکرد. اگر ا

 به بطلان کند. حیگذار تصرقانون

 توانیگونه که در عقد ماست. همان یمعاملات فضول یاصل یاز مبان یکی ،ابتیو ن یندگینما یقاعده .2

اگر  نیقابل تصور است، بنابرا ابتین زین قاعیاقدام کند و مالک بعداً اجازه دهد، در ا یفضول ایداد و  ابتین

 برای مثال صحت آن وجود ندارد. یبرا یعاجازه دهد، من نفعیکند و بعداً ذ قاعیبدون اذن اقدام به ا یفرد

 نشیبدون اذن او، د و بدهکار یبه جا یق.م(، اگر شخص 267)ماده مدیون ریتوسط غ نید ءفایمورد ا در

 .و مؤثر دانسته است حیگذار آن را صحو قانون شودیمحسوب م یفضول قاعیعمل ا نیرا پرداخت کند، ا

 ذکر شود. یفضول قاعیمستندات صحت ا نیتراز مهم یکیبه عنوان  تواندیماده م نیا

 ذیدر صورت تنف یطلاق فضولی، فضول تیوص، یضمان فضولمانند  یفضول قاعاتیا یبرخ زیفقه ن در .۳

 رفته،یرا پذ یفضول قاعیبه صورت خاص ا هیکه فقه امام یدر موارد جهینت در. اندشده یتلق حیمالک صح

 قابل دفاع است. یاسیطور قبه زین قاعاتیا ریآن به سا یامکان تسر

بر بطلان وجود نداشته باشد،  یلیق.م(، اگر دل 22۳اساس اصل اباحه و اصل صحت معاملات )ماده  بر .4

که خلاف آن  یانجام شود، تا زمان ریتوسط غ یقاعیاگر ا نیبنابرا. دانست حیصحباید را  یعمل حقوق

 دانست، نه باطل. ذیو قابل تنف رنافذیآن را غ ، بایددهیبطلان( به اثبات نرس یعنی)

شود؟ در  یتلق اثریشده باقدام انجام دیکند، چرا با ذیشود و تنف یشخص صاحب حق، بعداً راض اگر .5

  شد. قاعیا یمانع اثرگذار دیاست که اگر وجود داشته باشد، نبا نفعیذ ییاراده نها ،آنچه مهم است واقع

 ایقاع فضولی در حقوق ایران هاي بطلانمبانی و استدلال : 2-3

 نکهیمگر ا ؛باطل است یبه طور کل ،یفضول قاعیا ران،یا موضوعه نیاساس قوان بربیان شد  همانطور که

 می ،یفضول قاعیبطلان ا یهاو ارائه استدلال لیتحل یو اجازه دهد. برا دییصاحب حق )مالک( آن را تا

 توان بیان داشت:

و فقط  داندیرا نافذ نم یفضول قاعیا یبه طور کل حقوق ایران ق.م آمده است 247طور که در ماده همان .1

فاقد  ،بدون اجازه صاحب حق یفضول قاعیکه ا کندیم دیماده تأک نیا.شودیمالک معتبر م ذیتنف ایبا اجازه 

 ندارد. یاعتبار حقوق گونهچیاست و ه یاثر قانون
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 ه،یو فقه امام رانیا یحقوق مدن در «لا تصرف لأحدٍ فی مال غیره»بر اساس قاعده  یفضول قاعی. بطلان ا2

مگر با  ؛تصرف کند یگریدر مال د تواندینم یکس چیاست که ه نیاصل بر ا مورد پذیرش قرار گرفتند و

جز با  ریتصرف در مال غ»  :دیگویمعروف است که م طیبه قاعده تسل یکل یقاعده نیاجازه مالک. ا

 قاعیا یکه شخص یدر صورت ؛هم صادق است یفضول قاعیقاعده در مورد ا نیا .« ستیاجازه مالک جائز ن

 ندارد و باطل است. حقوقی اقدام اثر نیکه مالک اجازه ندهد، ا یرا انجام دهد، تا زمان یفضول

 ذیکه صاحب حق آن را تنف یمگر در صورت ابدییباطل است و اعتبار نم یفضول قاعیا زین یفقه اسلام در .۳

( صراحت قاعی)اعم از عقد و ا یگرفته شده که در خصوص معاملات فضول یفقه یاز مبان دگاهید نیکند. ا

مالک( اجازه  ای)زن  ابلکه طرف مق یتا زمان ،یفضول تیوص ای یدارد. به عنوان مثال در طلاق فضول

 گریهمچون طلاق، هبه، صلح و د یفضول قاعاتیتمام ا زین هیفقه امام در فاقد اثر خواهد بود. قاعیندهد، ا

 اجازه دهند. نیطرف ایصاحبان حق  نکهیهستند مگر ا ینافذ و فاقد اثر حقوق ریغ قاعات،یا

پس از اجازه مالک  توانندی( از نوع قراردادها هستند و می)عقد فضول یکه معاملات فضول یحال در .4

که صاحب  یتا زماندو طرف،  نیبودن و عدم وجود توافق ب طرفهکی لیبه دل یفضول قاعینافذ شوند، ا

 تیماه ،یفضول قاعیبطلان ا لیدل نیترمهم کند. دایپ یاثر قانون تواندینم یبه راحت، کند دییحق آن را تا

اجازه طرف مقابل، به طور کامل  ای دییو قائم به شخص بودن آن است که در صورت فقدان تا طرفهکی

 .شودیم باطل

را  یقاعیا یشود. به عنوان مثال اگر کس گرانیحقوق د عییموجب تض یبه نوع تواندیم یفضول قاعیا .5

اقدام را  نیباشد که در نظر ندارد ا یضرر کس ایبدون اجازه صاحب حق انجام دهد، ممکن است به نفع 

 کسچیکند هیم جابیحقوق مخالف اصل نفع و سود مشروع در حقوق است که ا عییتض نیکند. ا دییتا

 آنان دخالت کند. یو حقوق یدر امور مال دینبا گرانید دییبدون تا

صاحب حق  نکهیمگر ا ؛کندیباطل است و اثر نمایقاع فضولی  ،یو فقه یبر اساس اصول حقوق ن،یبنابرا

 یو مبان یکرده و اصول فقه انیموضوع را ب نیبه وضوح ا یقانون مدن 247اجازه کند. ماده  ای دییآن را تا

عدم  یبه معنا یفضول قاعیبطلان ا نیهستند. ا یفضول قاعیراستا با بطلان اجهت هم نیبه هم زین یحقوق

 .ردیو اجازه مالک صورت نگ دییکه تا یآن است، تا زمان یاجرا تیو عدم قابل یاعتبار حقوق

 مالک تنفیذنامه به نفع ثالث در صورت تاعتبار وصی : 3-3

اگر شخصی نسبت به وصیت به مال دیگری به نفع شخص  که سوالی که ممکن است مطرح گردد این است

نامه اقدام ذیل وصیت ءنامه یا بعد از آن نسبت به امضاثالث اقدام نموده و مالک نیز در زمان تنظیم وصیت

 :شتتوان بیان دا ؟ در مقام پاسخ میاستآیا چنین وصیتنامه ای معتبر  باشدنموده 
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سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی »  قانون مدنی بیان می دارد: 249ماده  .1 

فعل یا لفظ نسبت به اعلام رضایت یا  مفهوم مخالف ماده این است اگر مالک سکوت ننماید و با «شود

قانون مدنی نیز اجازه مالک را با  248باشد و ماده به منزله تنفیذ معامله می ،عدم رضایت معامله اقدام نماید

بنابراین اگر مالک در  .باشدنیز به عنوان یکی از طرق اعلام رضایت می ءلفظ و فعل معتبر دانسته و امضا

ن چنی ،ذیل آن اقدام نماید ءزمان تنظیم وصیت نامه حضور داشته و با آگاهی کامل نسبت به امضا

 ءمالک نیز در این امر حاصل و امضا بمعتبر دانست به خصوص اینکه قصد و رضاباید ای را نامهوصیت

 .آن دلالت بر این قصد و رضا دارد ذیل

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب » دارد: قانون مدنی بیان می 196ماده  .2

ابراین با اثبات بن «...را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن 

در سوال مطروحه . گرددبلکه به غیر منتسب می ،ردیدهموضوع معامله به معامل منتسب نگ، معامله برای غیر

 ؛گردد نه برای موصی فضولتلقی می آن وصیت برای مالک ،ذیل آن توسط مالک ءنیز با توجه به امضا

مالک مدعی اشتباه در موضوع وصیت گردد که این امر نیز نیازمند  ،در هر یک از موارد فوق مگر آنکه

 باشد.اثبات می

 اعتبار درجه از به دلایل ذیل ای نامه وصیت چنین که نمود ارائه را دیگری نظر توانمی ،نظر این مقابل در

 .باشدمی ساقط

 نموده اقدام آن شکلی شرایط و تنظیم طرق و نامهوصیت انواع بیان به نسبت حسبی امور قانون 276 ماده. 1

ز اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است ا اعم نامه وصیت » :است

 ،همان قانون 278در وصیت خودنوشت بر اساس ماده  .«به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

سواد را محروم از صورت گیرد و حتی شخص بیموصی ) مالک( بایست تمام مندرجات آن با خط می

ذیل وصیت نامه اقدام  ءبنابراین اگر مالک صرفاً نسبت به امضا .نامه خودنوشت دانسته استداشتن وصیت

ای بر نامهن وصیتچنی و توان آن را وصیت نامه معتبر دانستنمی ،نموده و مندرجات آن به خط وی نباشد

 اعتبار است.بی ،همان قانون 291اساس ماده 

 ،لذا با توجه به اطلاق ماده مذکور ؛قانون مدنی وصیت به مال غیر را مطلقاً باطل دانسته است 841ماده  .2

چه بسا  .ای از بطلان گرددنامه نین وصیتتواند موجب رهایی چامضای ذیل وصیتنامه توسط مالک نمی

مانند آن  ،توان آن را زنده کرد و اثر بطلانباشد که نمیحقوقی بطلان همانند انسان مرده ای میاز نظر 

 .توان هیچ اثر حقوقی برای آن متصور شدمیناست که از ابتدا هیچ اثر حقوقی نداشته و در آینده نیز 
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وصیت کننده موصی، »  :دهقانون مدنی پس از تعریف وصیت تملیکی و عهدی بیان گردی 826در ماده  .3

کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت 

در صورتی که مالک صرفاً  .«ر داده می شود وصی نامیده می شودعهدی، ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرا

در هیچ  وباشدنی وصیت کننده نمیموصی یع بنابراین ،نامه اقدام نموده باشدذیل وصیت ءنسبت به امضا

 . توان منتسب به وی دانستنامه مذکور را نیز نمیگیرد و مسلماً وصیتیک از طرفین وصیت قرار نمی

زیرا چنین  .انددچار اشتباه شده ،نمایندم میکسانی که نسبت به تشبیه آن با معامله فضولی اقدا.4

که مالک در زمان تنظیم وصیت  مواردیمخصوصاً در  ؛توان فضولی تلقی نمودای را نمینامهوصیت

باشد با از طرفی احکام معاملات که در آن هدف طرفین کسب منفعت و سود می، ور داردمذکور حض

، چه بسا در وصیتو  متفاوت بوده ،باشداحکام وصیت که شخصیت طرف مقابل علت عمده آن می

به انتقال مال به دیگری یا انجام امر یا اموری بعد از  به دنبال کسب منفعت نبوده و صرفاً نسبت ، موصی

 صحیح نیست.بنابراین اساساً تطبیق و مقایسه این دو  ،نمایدفوتش را به دیگری محول می

اگرچه ممکن است شخص  ؛توان به مالک منتسب نمودرا نمی اینامهاز نظر عرفی نیز چنین وصیت .5

یا اثر  ءوصیتنامه از زبان مالک اقدام و نهایتاً توسط مالک امضادیگری از طرف مالک نسبت به نوشتن 

عرفاً وصیت معموله توسط مالک  را توان آنلیکن در خصوص موضوع مطروحه نمی ،انگشت زده شود

 باشد.تلقی نمود و در عرف متداول نمی

 

 گیرينتیجه

به تفکیک وصیت به مال نسبت  حقوقدانان و فقها، در جهت بررسی وضعیت وصیت فضولی عده ای از

وصیت به مال غیر را باطل و وصیت برای غیر را غیر نافذ دانسته  اند و غیر و وصیت برای غیر اقدام نموده

 و وصیتبه مال غیر  فضولی )وصیت دیگر مطلقاً وصیت عده ایگردد و که پس از تأیید مالک تنفیذ می

رسد صراحتاً چنین وصیتی را باطل دانسته است.به نظر میرا باطل دانسته و قانون مدنی ایران نیز  (برای غیر

وصیت به عنوان یکی از موارد احوال شخصیه، بنا به شخصیت هر انسان، متفاوت و از اهمیت ویژه و خاصی 

ای که قانونگذار هر شخص را از لحاظ وصیت تابع قانون خودشان دانسته، همانطور برخوردار بوده، به گونه

باشد چنین امری را مقرر دیگر همچون نکاح و طلاق و ارث که از امور شخصی افراد می که در امور ویژه

نماید نموده است.از طرفی اصول حقوقی از جمله اصل تسلیط و لزوم حرمت مال مسلمان ایجاب می

 اشخاص دیگر نتوانند نسبت به اموال دیگری تعیین و تکلیف نمایند، به خصوص اینکه وصیت از استثنائات

باشد که انسان نسبت به تعیین و تکلیف یا انجام عمل حقوقی اعم از انتقال یا سفارش به انجام حقوقی می

بایست از تعمیم آن به افراد دیگر غیر از مالک خودداری نماید، لذا میامری برای بعد از فوت اقدام می
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ه هدف آن کسب سود و منفعت نموده و از مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر از جمله معامله فضولی ک

بوده ) و اصل صحت نیز در روابط معاملاتی سعی در حفظ دوام روابط حقوقی و مالی افراد داشته ( 

خودداری گردد.ضمن اینکه نظرغالب حقوقدانان وفقها بر ایقاع دانستن وصیت بوده که در صورت انجام 

نی نگردیده و معامله فضولی استثنایی است آن توسط غیر، فضولی تلقی و ایقاع فضولی درقوانین پیش بی

 که در معاملات پیش بینی گردیده و قابل تسری به ایقاعات نبوده، بنابراین وصیت فضولی باطل است.

 در نتیجه :

 شود.. وصیت به مال غیر به دلیل مخالفت با اصول حقوقی و احکام قانون مدنی ایران، باطل شناخته می1

صیت توسط غیر بدون اجازه مالک( از نظر فقهی و حقوقی پذیرفته نیست و . وصیت فضولی )انجام و2

 اعتبار ندارد.

. تفکیک بین وصیت به مال غیر و وصیت برای غیر در حقوق ایران اهمیت دارد و قانونگذار به صراحت ۳

 وصیت به مال غیر را باطل اعلام کرده است.

 گردد.شخصی افراد، مانع از اعتبار وصیت فضولی می . اصل تسلط مالک بر اموال خود و احترام به حقوق4

 

 

 فهرست منابع 

 .دار عالم الکتبریاض،  ، 6، ج  المغنی ق(،1417)ابن قدامه، عبد الله بن احمد -

 ، تهران، کتابفروشی اسلامیه.14، چ۳ج ، ،حقوق مدنی (،1۳77)امامی، سید حسن -

 تهران، کتابفروشی اسلامیه. ،5ج ، یحقوق مدن ، (1۳72)ی، سید حسنامام -

دار الکتب  ،، لبنان1۳ج، البنایة شرح الهدایة ، (ق1420) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین  ،العینى الحنفى -

 .العلمیة

 .عالم الکتببیروت، ، 4ج منتهى الإرادات،، م(199۳)هوتی، منصور بن یونسب -

 .انتشارات ارشدتهران، ، 22، چ حقوق مدنی، شرح جامع قانون مدنی، (1400)، شیرین بیات ،فرهاد ، بیات  -

 .انتشارات گنج دانش ، تهران،4چ،تاثیر اراده در حقوق مدنی،  (1401a)جعفری لنگرودی، محمد جعفر -

 .انتشارات گنج دانش، تهران، 5، چوصیت،  (1401bمحمد جعفر)جعفری لنگرودی، . -
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، )ره(ینیامام خم دگاهیبه د كردیبودن انشائات با رو قاعیا ایعقد  یملاک عقلائ(، 140۳جوان، عبدالله)-

 .284-257 ،۳7مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

 .قم ،افست، 2ج، تذكره الفقها ،كتاب الوصایا، ق(1400) حسن بن یوسف، حلی  -

 .دارالکتاب العلمیه، بیروت ، 2،ج  تحریرالوسیله، ق(1۳90)روح الله،خمینی  -

ناشر دار الکتب  ، بیروت،7، جالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ،ق(1417)عبد الکریم بن محمد، رافعی  -

 .العلمیة

 .بیروت، دارالمعرفه، 27ج، المبسوط ،ق(1414)سرخسی، شمس الدین محمد بن احمد  -

 .دار النهضة العربیة، بیروت،الاسلامیةالوصایا و الأوقاف و المواریث فی الشریعة ، م(1997)، عبدالودود محمدسریتی -

 .لفکرادار ، بی جا، 10ج،الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی،  ق(1407)شافعی، احمد محمود -

 ، بی جا، بی نا.268ج ،كتاب شرح زاد المستقنع ،) بی تا(رمحمد بن محمد المختا، الشنقیطی  -

 .دار التعارف للمطبوعاتبی جا،  ،  الوصیة و أحكامها فی الفقه الاسلامی، م(1900)شمس الدین، محمد جعفر -

 .سهامی انتشار ، تهران،2چ ،خانواده و ارث، (1۳98) سید حسین ،ییصفا -

 .تهران ،دینا، ، ذیل کتاب وصایاعروه الوثقی، ق(1۳92)طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم   -

 .موسسه المعارف الاسلامیه ،قم ،6 ،ج مسالک الافهام، ق(142۳ی )زین الدین الجبل، عاملی   -

 .  .،انتشارات خرسندی ، تهران،5، چحقوق مدنی،  (140۳)عدل ، سید مصطفی -

 .انتشارات دارالفکربیروت، ،  بدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع ،م(2010)، ابوبکر بن مسعودکاشانی -

 .نشر میزان، تهران، 9چ  ،یاعمال حقوق، (1۳9۳)کاتوزیان، ناصر-

نشر ، تهران، ۳2، چ هایی از شفعه وصیت ارثدوره مقدماتی حقوق مدنی درس،  (1400)کاتوزیان ، ناصر  -

 .میزان

 .، نشر میزان، تهران47، چقانون مدنی در نظم حقوقی كنونی ،(1۳94)کاتوزیان، ناصر -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ، 10،ج جامع المقاصد، ق(1414)الحسین نورالدین ابوالحسن علی بن، کرکی  -

 .دار الکتب العلمیةبیروت، ، 2، جالمدونة، ق(1415)مالک بن انس -

 .، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی6، چوصیت، تحلیل فقهی و حقوقی، (1400)محقق داماد ، سید مصطفی  -

 .بیروت ،دار احیا التراث العربی، 28ج ، جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام(، 1۳62)نجفی، محمد حسن  -

https://shamela.ws/author/1025
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مکتب ، بیروت، 6، جروضة الطالبین وعمدة المفتین ، ه(1412)أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف ، النووی  -

 .الإسلامی

 .دار الفکربیروت،  ،15، ج المجموع شرح المهذب ،ق(1417)أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شر ، النووی  -
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